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داستایفسکی و جهان طردشدگان

تراژدی مردم فقیر
فرهنگفرهنگ

داستایفسکی با همان اولین داســتانش یعنی «مردم فقیر» 
به شــهرت رســید و این اثر اگرچــه امروز جزء شــاهکارهای او 
به شــمار نمی رود اما داســتانی اســت که نه فقط در میان آثار 
خود داستایفســکی بلکه در ادبیات روسی جایگاهی تاریخی و 
بااهمیت دارد. داستایفسکی در این داستان به گفت وگو با سنت 
ادبی پرداخته و این رمان را می توان نوعی مانیفســت هنری از 
سوی نویســنده ای جوان دانست که با اســتفاده از قالب کهنه 
نامه نــگاری و تقلیــد و الگوبرداری از نویســندگان بزرگی مانند 
پوشکین و گوگول، در عین حال با آنها به گفت وگو و حتی جدل 

می پردازد تا هویت مستقل هنری خود را تثبیت کند.
«مردم فقیر» یا «بیچارگان» در ۱۸۴۶ منتشــر شــد و به قول 
پل استراترن کاری عجیب با بی قاعدگی های زیاد است. نخست 
آنکه رمانی اســت نامه نگارانه که در آن زمان نیز فرمی قدیمی 
به شــمار می رفت و منســوخ شــده بود. همچنیــن مضمون 
داســتان نیز بحث برانگیز بود. یک میرزابنویس فقیر اما محترم 
چهل وهفت ســاله به نام ماکار دووشــکین که خانه اش گوشه 
یک آشــپرخانه کثیف اســت، نامه هایی با دختری هفده ســاله 
ردوبدل می کند و این دختری است که از بسیاری جهات پخته تر 
از ماکار اســت. این مضمون یادآور «شــنل» گوگول اســت که 
آن نیز داســتانی درباره یک میرزابنویس اســت اما در داســتان 
داستایفسکی درک روان شناختی آشکارا دیده می شود. برخلاف 
قهرمان داســتان گوگول، دووشــکین عمیقا خودآگاه اســت و 

تحقیرهای دردناکی را تحمل می کند. در ســوی دیگر، دختر نیز 
در فقر غوطه ور اســت و برای پول به وسوســه مردی ثروتمند 
اما بی احســاس می پردازد. دخترک مدتــی مرد را بازی می دهد 
تا سرانجام مرد پیشنهاد ازدواج می دهد و دختر قبول می کند و 

دووشکین زیر فشار این مسئله له می شود.
داستایفســکی در «مردم فقیر» فضای ســن پترزبورگ را هم 
به گونه ای درخشــان به تصویر کشیده اســت. او در این داستان 
صدایی هرچند لرزان برای کارمندان پترزبورگی به وجود آورده و 
این صدا در داستان بعدی اش به وضوح رساتر می شود. قهرمان 
«مردم فقیر»، کارمندی نسخه بردار در اداره ای معمولی و دولتی 
است که در زدوبندهای همکارانش شرکت نمی کند و درنهایت 
بازیچه و قربانی دســت آنها می شود. او خود را همچون موشی 
می پندارد که اســیر اراده دیگران اســت. این اثر که در بحبوحه 
تنگدســتی خودِ داستایفســکی نوشته شــد، ردی از دورانش را 
بر خود دارد. زن و مرد داســتان خویشــاوندانی دور هســتند و 
احوالات زندگی خود را از طریق نامه هایی که ردوبدل می کنند، 
برای هم تعریف می کنند. دووشــکین که خود فقیر است، برای 
دختر هدیه می فرســتد و هرچه بیشتر در فقر فرومی رود. دختر 
نیز در نامه هایش از گذشته تلخ خود می گوید؛ از مرگ پدر، مادر 

بیمار و عشق نافرجامش به معلمی که در جوانی مرد.
نــوع  فقیــر»  «مــردم  ویژگی هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
شخصیت پردازی آدم های داستان و به خصوص ماکار دووشکین 
اســت. پیش از داستایفســکی، کارمند فقیر در ادبیات روســیه 
معمولا شــخصیتی کمیک و مضحک بود اما داستایفســکی با 
اســتفاده از قالب نامه نگاری، به این شــخصیت اجازه داد تا از 
زبان خودش حرف بزند. به این ترتیب، دووشکین به قهرمان یک 

رمان تراژیک-کمیک تبدیل شد.
«مردم فقیر» اگرچه شــرحی از زندگی طبقات محروم است، 
اما داستایفســکی به دنبال چیزی فراتر از نشان دادن فقر مادی 
بود. او در پی نشان دادن این است که تراژدی قهرمانان فقط در 

شرایط اجتماعی رخ نمی دهد بلکه در خودِ آنها نیز ریشه دارد. 
با وجود عشق و دلسوزی های دووشکین و وارنکا، آنها در نهایت 
نمی توانند یکدیگر را درک کنند و ارتباطشان به سردی و جدایی 
می انجامد. در واقع، داستایفســکی به «درام روحی یک انســان 
فقیر» و «انســان به طورکلی» توجه دارد. نامه های دووشــکین 
بیش از آنکه مکالمه ای دوســویه باشد، نمایشی از درون پریشی 
و غرق شــدگی او در دنیای خودش است. او در تلاش است تا با 
نامه هایش «نقص» اجتماعی خود را جبران کند و هویتی برای 

خود دست و پا کند، اما غرق در توهم و خیال می شود.
داستایفســکی در داســتان بعدی اش نیز باز به ســراغ آدم 
معمولی دیگری رفته و این بار نیز یک کارمند دون پایه شخصیت 
اصلی داستانش اســت. او در «همزاد»، به دنبال صدابخشیدن 
به کسانی اســت که جایی در نظم مسلط پترزبورگ ندارند و به 
هیچ گرفته می شــوند. «گالیادکینِ» همــزاد، کارمندی معمولی 
اســت که وقتی می خواهد در نظم مســلط جایــی برای خود 
دست وپا کند، به گوشه ای رانده می شود و درنهایت به نقطه ای 
حاشــیه ای، دیوانه خانه، طرد می شود. او شخصیتی دوپاره دارد 
که در فراینــدی جنون آمیز آرزوها و امیال سرکوب شــده اش را 
به بیرون از خــود پرتاب می کند و گالیادکینــی دیگر می آفریند. 
همزادی که صــورت تحقق یافته آرزوهای خود اوســت. با این 
حال هر آن امکان حضور مجدد گالیادکین در شــهر وجود دارد 
و نمی توان برای همیشــه او را ســرکوب و طرد کرد و از شرش 

خلاص شد.
گالیادکینِ رمان «همزاد» از نخســتین چهره های دردکشیده 
جهان جدید است، آدمی که به شکلی عذاب آور سرکوب می شود 
و بعد از آن، هرچه را در سر داشته، به بیرون از خود پس می زند 
و آدم دیگری درســت همزاد خود می آفریند. داستایفســکی در 
ایــن دومین رمانــش، روایتی از زندگی یک کارمنــد دون پایه به 
دست می دهد که می خواهد از موقعیت حقیری که در آن قرار 
دارد فــرار کند. او در این رمان در پی صدابخشــیدن به آدم های 

فقیــر یا به تعبیری آدم های حاشــیه ای اســت. ایــن مضمونی 
است که داستایفســکی، همان طورکه اشاره شد، نخستین بار در 
رمان اولــش یعنی «مردم فقیر» مطرح کــرد و در «همزاد» به 
شــکل واضح تری به آن پرداخت. شــخصیت اصلی «همزاد» 
یک کارمند معمولی با نام گالیادکین اســت که یک روز صبح از 
خواب بیدار می شود و با کالسکه و فراکی اجاره ای می خواهد از 
حاشــیه به متن یعنی به «بلوار نیوسکی» برود؛ به مراسمی که 
در آن دعوت نشده است. حضور گالیادکین با این شکل و شمایل 
در نیوســکی، چنان فشــاری بر او تحمیل می کند که تحملش 
برای او ممکن نیســت. اگرچه همه آدم های ثروتمند با کالسکه 
در این خیابــان تردد می کنند اما حضور یک کارمند میان مایه در 
حکم تخطی از قانون حاکم بر عرصه عمومی اســت. گالیادکین 
در ابتــدا از حضورش در خیابان لذت می بــرد اما خیلی زود به 
بدترین شــکلی می فهمد که او فاقد اعتبــار لازم برای حضور و 
اشــغال عرصه عمومی است. او وقتی دو کارمند هم رتبه اش را 
در خیابان می بیند، به تاریک ترین گوشه کالسکه می خزد تا دیده 
نشــود. بعد از این اتفاق، رئیس اداره سوار بر کالسکه اش از کنار 
کالســکه اجاره ای گالیادکین عبور می کنــد و دیگر هیچ فرصتی 
برای پنهان شــدن وجود ندارد. در پی مواجهه کارمند و رئیس، 
گالیادکین از اســاس وجودش را انکار می کند و خودش را به هر 
دری می زند تا اثبات کند که این من نیســتم. او درست در نقطه 
کانونــی ماجرا، میلش به برابری با رئیس را انکار می کند و بعد 
از این تمام آرزوها و امیالش از او جدا می شوند و در کسی دیگر، 
همزاد او، محقق می شوند. گالیادکین شخصیتی دوپاره دارد که 
در موقعیت بحرانی شــعورش را به طورکامل از دست می دهد. 
او زاده پترزبــورگ و نظــام حاکم بر آن اســت. او در پی منزلت 
انســانی و حضور در فضای عمومی شهر است اما نظم مسلط 
قوی تر از میل و اراده اوســت. تخطی گالیادکین از نظم مســلط 
چنان موقعیت او را بحرانی می کند که ابتدا به شــک و تردید و 

دست آخر به جنون کشیده می شود.

شرق: ادبیات روســیه از غنی ترین ادبیات جهانی است و سنتی پربار 
در نظم و نثر دارد. از دوران کلاسیک تا دهه های ابتدایی قرن بیستم 
و سال های پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، چهره های شاخصی در ادبیات 
روســیه بالیدند و بخشــی از میراث فرهنگی جهــان را خلق کردند. 
در دهه های اخیر اما ادبیات روســی مثل بسیاری دیگر از کشورهای 
جهان چهره های برجســته اش را از دست داده با این حال همچنان 
آثاری به روســی منتشــر می شــوند که هم از لحاظ ادبــی و هم از 

حیث تاریخی و اجتماعی قابل توجه هســتند. اخیرا رمان «غیرقابل 
ردیابی» نوشــته سرگئی ســرگیویچ لبدف با ترجمه سعید مقدم در 
نشر مرکز منتشر شده است. سرگئی لبدف از نویسندگان امروز روسی 
اســت که در ۱۹۸۱ در مسکو متولد شــده است. او به عنوان نویسنده 
و روزنامه نگار شــناخته می شــود و تاکنون جوایز متعددی به دست 
آورده اســت. لبدف در آثارش نشــان داده که تاریخ دشــوار روسیه 
چگونه بر جامعه کنونی آن تأثیر گذاشــته اســت. لبدف در رشــته 
زمین شناسی تحصیل کرده و به مدت هفت سال در گروه های اعزامی 
در آســیا و شمال روســیه کار کرده اســت. او اکنون در برلین زندگی 
می کند و به عنوان نویســنده ای منتقد شــناخته می شود. کتاب های 
لبدف به زبان های زیادی ترجمه شــده اند و مورد اقبال خوانندگان و 
منتقــدان بوده اند. «غیر قابل ردیابی» ضمن اینکه روایت ماجراهایی 
هیجان انگیز اســت، قطعه ای از تاریخ معاصر روسیه نیز هست و با 

مسائل ســال های اخیر این کشــور پیوند خورده است. افزون بر این، 
لبدف در روایتش تلاش کرده نشــان دهد که گذشته چگونه بر وقایع 
امروز تأثیر می گذارد و به این اعتبار این داســتان اگرچه با ریشه های 
تاریخی پیوند دارد اما درباره گذشته نیست و دقیقا به مسائل امروزی 
مرتبط اســت. او در این رمان بر مسائلی دست گذاشته و چیزهایی را 
دیده که پس از فروپاشــی شــوروی کمتر مورد توجه بوده اند و انگار 
دیگران نمی خواستند آنها را ببینند. در ماجراهای این داستان، در یک 
روز زیبای تابســتانی، مردی ســالخورده، مهاجری روس، در محوطه  
بیرونی رســتورانی پر از میهمان در شــهری کوچک در اروپای غربی 
می میرد. ویرین، میهمان همیشگی، یا طبق نام ثبت شده در گذرنامه، 
آقای میخالسکی، عادت دارد همیشــه طوری وسط میهمانان دیگر 
رستوران، با صدای کارد و چنگال هاشان بنشیند که کسی متوجهش 
نشود. اما در این روز خاص، داخل رستوران تقریبا پر بود و تنها جای 

خالی بیرون آن در انتهای تراس، در کنار درختی پر از شــاخه و برگ 
بود. نیشــی ناگهانی، گویی زنبوری او را گزیده اســت، ویرین را وادار 
می کند با کف دســت به طــور غیرارادی به گردن خــود بزند. وقتی 
برمی گردد، مــردی را می بیند که ســوار اتومبیلی بــا پلاک خارجی 
می شــود. خیلی زود مجبور می شود بپذیرد که در دامی افتاده است 
که از آن می ترسید: دستان دراز دســتگاه اطلاعاتی روسیه سرانجام 

پس از تقریباً سی سال به خائن تبعیدی رسیده است.
رمان «غیرقابل ردیابی» بســیار فراتر از یک داســتان هیجان انگیز 
سیاسی ســاده اســت. لبدف در این رمان به کاوش در وجوه تاریک 
تاریخ روسیه و مسئولیت های اخلاقی دانشمندان می پردازد. داستان 
درباره پروفســور کالیتین، شــیمی دان ۷۰ ســاله ای است که در یک 
شــهر مخفی در جزیره ای دورافتاده در شرق دور روسیه، سم عصبی 
کشــنده ای ســاخته اســت که هیچ پادزهری ندارد و کاملا غیرقابل 

ردیابی است. پس از فروپاشی شوروی، کالیتین به آلمان شرقی سابق 
فرار می کند و هویتی جدید می گیرد. اما وقتی یک روسی فراری دیگر 
با همان سم به قتل می رسد، مأموران آلمانی او را در تحقیقات خود 
درگیــر می کنند و مأموران ویژه روســیه که نگران فاش شــدن ماجرا 
هستند، مأمور می شوند تا او را با همان سم خودش به قتل برسانند. 
در طول مســیر، سرنوشت کالیتین با شخصیت های دیگری، از جمله 
یک کشیش سازش کار و یک کهنه سرباز جنگ زده که برای انجام این 
مأموریت فرســتاده می شــود، گره می خورد. در بخشــی از این رمان 
می خوانیم: «روزی کالیتین به طور اتفاقی روزنامه ای را که کســی در 
قطار شــهری جا گذاشته بود ورق می زد، چشمش افتاد به مقاله ای 
مفصل درباره جنگ چچن در قفقــاز. با نوعی کنجکاوی کینه توزانه 
شــروع کرد به خواندن آن: این احمق ها، خائنان و مرتدان چه بلایی 
ســر این مملکــت آورده اند؟ کالیتین در همــه دهه هایی که خود را 
در آزمایشــگاهش محصور کرده بود، هرگز به جغرافیای کشــورش 
اهمیــت نداده بود. بــه این خاطر، فقط به طور تقریبی می توانســت 
حدس بزند که شــهرها و دهکده های نام برده در مقاله در واقع کجا 

قرار دارند».
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